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تفریح ما کربلاست
مردم به واسـطه نام مبـارک ائمه اطهار به سـادات احرام 

می گذارنـد، وگرنه از خودمـان چیزی نداریـم. ما درقبال 

این احـرام مسـئولیت داریم. بایـد طوری رفتـار کنیم که 

نام سـادات بد جلوه نکند. خود من چون سید بودم، سراغ 

خیلی از کارها نرفتم. باید شخصیت نام و خانواده ام حفظ 

می شـد و به همین دلیـل جوانـی متفاوتـی داشـتم. مثا 

حتـی همین  الان در خـودرو ما تنها نـوای نوحه و مداحی 

شنیده می شـود. ما ترجیح می دهیم  بین سفر به جاهای 

مختلـف به کربـا برویم. در خانـواده سـادات اعتقادات و 

رفتار از پدر به پسر ارث می رسـد کااینکـه نمازخواندن و 

روزه گرفتن من از پدرم، آقا سید حسین، به یادگارمانده 

اسـت چون تأکید ویژه ای بر نماز و روزه داشت.

احترام ویژه به عمامه سیاه
عوامـل مختلفـی در زندگـی هـر انسـانی هسـت که او 

را در مسـیر خـاص خـودش قـرار می دهـد؛ بـرای مـا 

بیـش از هـر چیـز «سـیدبودن»، زندگـی و اهدافان را 

مشـخص کرده اسـت. ما همیشـه باید حرمت پیشوند 

اسـمان را نگـه می داشـتیم. خاطرم هسـت در دوره 

دبیرسـتان روزی از روزهـای آخـر اسـفند، اصطاحـا 

مدرسـه را پیچاندیـم؛ مـن امـا به بقیـه پیشـنهاد دادم 

کـه همگـی بـه حـرم مطهـر برویم. حتـی فرارکـردن از 

مدرسـه هـم برای مـا رنگ و بـوی دیگری داشـت.

از آن سـو مردم هم نـگاه دیگری به بچه سـیدها دارند.

در محیـط کار و دانشـگاه بـه سـبب لبـاس روحانیـت 

و عامـه سـیاه کـه مـن بـر سر دارم دیگـران احـرام 

ویـژه ای بـه مـن می گذارنـد؛ مثـا در نمـاز جاعـت 

همین کـه وارد مسـجد یـا نمازخانـه می شـوم، مـن 

را جلـو می فرسـتند؛ حتـی اسـتادانم کـه رتبـه علمـی بالاتـری دارنـد، پیش نماز 

یسـتند. نمی ا

بازى مردم آزار نداشتیم
وقتـی بچـه بـودم، پدر و مـادرم روز عیـد غدیـر، کفنی پهن 

می کردنـد و چنـد لحظـه در آن می خوابیدنـد. مسـتحب 

اسـت کـه ایـن کار انجـام شـود و روایـت داریـم کـه باعـث 

طولانی تر شـدن عمـر هـم می شـود. البتـه ربطـی بـه 

سـید بودن نـدارد و قدیم ترهـا حتـی عام هـا ایـن کار را 

می کردنـد. پدر و مادرمـان از هان بچگی، مـا را از برخی 

کارهـا نهـی می کردنـد. مـا اصـا بازی هـای مـردم آزار 

نداشـتیم. رسـم بـود کـه برخـی بچه ها بـرای تفریـح زنگ 

یـا در خانه هـای مـردم را می زدنـد و فـرار می کردنـد، امـا 

مـا هیچ وقـت ایـن کار را نکردیـم. بزرگ تـر هم که شـدیم،

سـمت خیلی چیزها نرفتیم؛ مثا هیـچ ارتباطی با جنس 

مخالف نگرفتیم. این ها همه به خاطر سـیدبودن و سابقه 

خانواده مان بود. در خانواده ما همیشه بر خواندن قرآن 

تأکید می شـود. به همین دلیـل از قدیم دوره های خانگی و مراسـم دعا و قرآن خوانی 

داریـم. ایـام عیـد غدیر هـم بسـیاری از سـنت های ایـن روز  را انجـام می دهیم.

حناى شب عید
سـید بایـد الگـوی جامعـه باشـد و توقـع نداشـته باشـد 

دیگـران کمکـش کنند. سـادات بایـد تا جایی کـه توان 

دارنـد، از زحمتشـان روزی کسـب کننـد و باعـزت رفتـار 

کننـد. آن ها اگـر خطایی کننـد، تنها آبروی خودشـان را 

نمی برنـد، بلکـه بـه اعتقاد مـردم ضربـه می زننـد. حرفه 

مـن بـرق کاری اسـت و وقتـی بـه خانـه مـردم، مـی روم 

به اصطـاح از دسـت شـل و از چشـم کـور، از زبـان لال و 

از پاشکسـته می شـوم تـا خطایـی نکنم. سـعی می کنم 

بـه نحـو احسـن کار کنـم و کـم کاری نداشـته باشـم تـا 

خـدا پـدر و مادر بیامرزی بدهنـد و آبروی دیگر سـادات 

هـم حفظ شـود.

عاوه بـر این هـا مـا سـنت هایی داریـم کـه باعـث 

برکـت زندگـی می شـود؛ مثـا رسـم داریـم کـه مجالس 

عروسـی مان را شـب عید غدیر برگـزار کنیـم. این عید 

بـرای مـا خیلـی عزیز اسـت، طوری که پـدر و مادرهـای ما  شـب عید ، دسـت و پاهای 

خـود را حنـا می گذارنـد.

کوچه سادات خانه هاى قیمتى
جعفـر باشـتین، یکـی از همسـایه های کوچه گلریـز۱۱، درباره 

حضـور خانـواده سـادات سـجادی زاده و تأثیـر آن بـر حـال و 

هـوای کوچـه و محلـه می گویـد: شـانزده خانواده سـید در این 

کوچه سـاکن هستند؛ شـاید سرجمع حدود هشـتادنفر سید 

داشـته باشـیم کـه همـه اخلاق مـدار هسـتند. آزاری ندارنـد و 

اگـر کمکـی هـم از دستشـان برآید، دریـغ نمی کننـد. به خاطر 

همیـن مراعات هـا و رفتـار بـزرگان خانـواده بـوده کـه خیابـان 

گلریـز ۹ و ۱۱ در گلشـهر معـروف اسـت و اینجـا را بـه محـدوده 

سـجادی ها می شناسـند. حتـی قیمـت خانه هـای اینجا کمی 

بیشـتر اسـت؛ چون در این دو کوچه، همسایه ای برای دیگری 

مزاحمتـی  ایجـاد نم کند یـا ناامنـی و بداخلاقـی نداریم.

کار همسایه ها پیگیر
معصومـه مشرقـی، یکـی از فعـالان فرهنگـی گلشـهر، از رفتار 

خوب خانواده سـادات سجادی زاده با همسـایه ها داستان ها 

دارد و می گویـد: خانـواده مـا ارادت ویـژه ای بـه خانـدان 

سـجادی زاده دارند. پدرم چند سـالی اسـت که آلزایمـر گرفته 

اسـت و گاه وبـی گاه حالـش ناگـوار می شـود. چند سـال پیش 

بی دلیل حال پدرم بد شد؛ مادرم به سرعت سراغ آقا  سید علی 

سـجادی، پیش نمـاز مسـجد صاحب الزمان (عـج)، ملکـی رفـت.

بـه او گفتـه بـود «بیـا کـه حاج آقـا مشرقـی روبه قبله اسـت.» آقا 

سـید علی مثـل همـه دفعاتـی کـه پیگیـر کار همسایه هاسـت،

سریـع خـودش را رسـاند و دعایـی خوانـد. خوشـبختانه خدا 

خواسـت و حـال پدرم بـه برکـت این دعا خوب شـد.

سیدرضا سجادی زاده

کارمند شهرداری

۴۷ساله، فرزند مرحوم سید حسین و نوه مرحوم سید محمد

سید هادی سجادی زاده

مدرس دانشگاه در رشته علوم قرآن و حدیث

۳۹ساله، فرزند سید عباس و نوه سید محمد

سید علی اکبر سجادی زاده

مدرس دانشگاه در رشته ریاضی

۵۳ساله، فرزند مرحوم سید محمد

سید حسن سجادی زاده

برق کار و کاسب محله

۶۵ساله، فرزند مرحوم سید محمد

تأکید می شـود
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